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1534 پیغام عشق قسمت خانم مهردخت از چالوس   

 نام زندگی و سلام بر عاشقان همراه به 

 . 1۰۰1در برنامۀ   3۰5۰برداشتم از غزل 

به جان و عقل ما    خداوند که صاحب جمال و زیبایی و جوهر هر خوبی و خیر و برکت هست  در بیت اول این غزل ذکر شده

کنان قدم بگذارد و خودش را از  ها تفرج یعنی در گلزار انسان   ، کوبی بپردازدها به گل خواهد از طریق ما انسانآمده و می 

  ها را ببیند.ها بیان کند و فقط گل طریق آن 

 3۰5۰ غزل شمارۀ شمس،   دیوان   مولوی،

 خوبی  ۀ جمال و خلاص  گانِیخدا

 ی کوبجان و عقل درآمد به رسمِ گُل   به

 تفرّج  و  سیر  مجازاً پای،  زیر گُل  مالیدنِ: کوبیگُل *

نهانیده شده بود و ما با هبُوط و افتادن به دام  صورت عدم در ما  قبل از ورود به این جهان این جمال و خلاصۀ خوبی به 

حال دوباره    .های حاصل از آن شدیمکوبی مشغول شدیم و گرفتار دردجای آن به گِل کوبی شدیم و به ذهنی مانع این گُل من

ذهنی نجات دهد، چون  های منخواهیم که به مرکز ما بیاید و ما را از این گرفتاریاز این خدایگان جمال و خلاصۀ خوبی می 

بخش چشم یعقوب  طور که بوی پیراهن یوسف روشنایی دهندۀ تمامی خلایق است. همان بخش و نجاتاو بهترین حیات

که ما به عهد  شرط اینبخش چشم عدم ما خواهد شد، به شده بود، بوی خداوند و یوسفیت درون ما هم چراغ و روشنایی

 .ضاگشایی در برابر اتفاقات این لحظه سرلوحۀ زندگی ما باشداَلَست وفا کنیم و هر لحظه بله بگوییم و ف 

 

 



   

  

 

1534 پیغام عشق قسمت خانم مهردخت از چالوس   

 3۰5۰ غزل شمارۀ شمس،   دیوان   مولوی،

 یی و نجاتِ خلق تو  اتیکه ح ا،یب ایب

 ی عقوب یکه تو چشم و چراغِ   ا،یب ایب

یعنی ذهن همانیدۀ ما  الآن یوسفیت یا هشیاری ما در چاه ذهن گیر افتاده، ولی اگر تو بیایی و حاکم بر این آب و گل ما  

شویم و  آزاد می   توانیم ببینیم و تمییز دهیمشوی، ما هم از این تیرگی و حجابی که چشم عدم ما را پوشانده و درست نمی 

 .شوداین دل سنگ شدۀ ما از تابش نور تو تبدیل به گوهر ناب شده و نرم و لطیف می 

 3۰5۰ غزل شمارۀ شمس،   دیوان   مولوی،

 بِنِهْ تو بر آب و گِلم که از قَدمَت قَدَم 

 ی و محجوب ی رگیز آب و گلِ برود ت

خواهم  رسد. حالا من دیگر نمی دانیم که تو عاشق و طالب ما هستی و از طالب بودن توست که هر طالبی به مطلوبی می می

رفتم، ذهنی خود طالبت بودم و بیراهه می که با این خرّوبم بیشتر از این درد ایجاد کنم که تا بعد طالبت شوم. تاکنون با من

 .شویم مرا بشوید و به مطلبم که همان زنده شدن به توست برسمام بمیرم و مردهذهنیبه این من خواهم که نسبت حالا می 

 3۰5۰ غزل شمارۀ شمس،   دیوان   مولوی،

 ی اقوت یها به ز تابِ تو برسد سنگ 

 ی به مطلوب  ی رسد طالب تی طالب ز

 



   

  

 

1534 پیغام عشق قسمت خانم مهردخت از چالوس   

 4143 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تو را؟  دیَشُو شوُمُرده  ی کَ ،ایزنده

 تو را دیمطلبت جوُ یکَ  یطالب

 شده طلب :  مَطْلب*

بخش زندگی درون و بیرون من است.  بخشی شفا «، بیا بیا که فقط جمال و زیبایی که تو می خوبی  ۀ جمال و خلاص  گانِیخدا»

ها دوامی نداشت و  ام مرا قانع و راضی نکرد، چون جمال و جلال این همانیدگی گرفتههرچه تا حالا از بیرون جمال و جلال  

  کنم که این صبر و فضاگشایی بهترین دوای دردهایم هست.توهمی بیش نبود. حال من هم مثل ایوب صبر می 

 3۰5۰ غزل شمارۀ شمس،   دیوان   مولوی،

 ی بخش ی که جمال و جلال م  ا،یب ایب

 ی وب یّهزار ا یِکه دوا ا،یب ایب

های مرغوبی  هر چند تو همیشه در کنارم بودی و هستی و هرگز نرفته بودی، ولی باز هم بیا اگرچه تا حالا با توصیفات و حرف

دیدم. حالا بیا که حقیقتاً  کلمات فقط ذهنم مشغول بود و درواقع تو را نمی   خواستم تو را ببینم، با آن زدم می که در موردت می 

 .خواهم تو را ببینممی

 3۰5۰ غزل شمارۀ شمس،   دیوان   مولوی،

 هرگز یاتو، اگرچه نرفته  ایب ایب

 ی به مرغوب   متیگو  یهر سخن  کیول



   

  

 

1534 پیغام عشق قسمت خانم مهردخت از چالوس   

ام را بکُش که با چنین  ذهنی ست. بیا این جان مننهایت و ابدی تو جانم باش که جانت بی   ذهنیجای این جان من بیا و به 

ذهنی هیچ است و جز  بودم و الآن فهمیدم که محبوب واقعی تو هستی و جسم من در این من   جانی عاشق و مُحبّ تو شده

 .ارزش نیستای بی لاشه 

 3۰5۰ غزل شمارۀ شمس،   دیوان   مولوی،

 ی که هزار چون جان ن،یجان تو نشِ یِبه جا

 ی و عاشقِ خود را تو کُش که محبوب مُحِبّ

 144۰ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تو، هم تو بشنو، هم تو باش هم بگو 

 تراش   نیبا چند  میما همه لاش

 چیزهیچ : لاش*

قدر آشفته و پریشانم؟  کنندۀ تمام کائنات است، پس چرا اینپرسم که وقتی او شاه جهان است و اداره حالا از خود می 

دیدم، فضاگشایی بلد نبودم،  نمی ام او را  ام شدم، دیدم چشم عدمم کور شده بود و در تمام زندگی وقتی خوب ناظر زندگی 

  درستی تسبیح نکردم، برای خودم پندار کمال و ناموس و درد ایجاد کردم.وقتی در شکم ذهنم گیر افتادم خدا را به 

 3۰5۰ غزل شمارۀ شمس،   دیوان   مولوی،

 جهانِ دُژَم  یاگر نه شاهِ جهان اوست، ا 

 ؟ ی: چرا در آشوب ییجانِ او که بگو  به



   

  

 

1534 پیغام عشق قسمت خانم مهردخت از چالوس   

 اندوهناک و  غمگین: دُژَم*

گشایی و تسبیح را شناختم و گاهی به عنایت و لطفش که منبع خیر و برکت  فضا   ولی اکنون با برکت این برنامۀ گوهربار

  شوم.شوم و گاهی هم با حمله یک درد مقلوب و تبدیل می کنم و لطیف و سرسبز می است فضا را باز می 

 3۰5۰ غزل شمارۀ شمس،   دیوان   مولوی،

 یو سرسبز فیسبزش، لط  تِیَز را یگه

 ی گاه مَقلوب  جاش،یقلبِ لشکرِ هَ ز

 پرچم بیِرق، : رایَت*

 چیزی  ساختن  واژگون لشکر، میانی  قسمت : قلب*

 کارزار جنگ، : هیَْجا*

 شده تبدیل : مقلوب*

ها را جارو  نقش سازی و گاهی مثل یک فرّاش خودت  کند، در ذهنم نقش می گاهی مثل یک نقاش که نقشی را نقاشی می 

ها بیایند و بروند و من فقط در لحظه بودن و  کنی تا من با ناظر بودن و دخالت نکردن در کارت اجازه دهم این نقش می

ها گیر کنم و به گذشته و آینده بروم و به قضاوت  ها در آن ها همانیده شوم و ساعت که با نقش تسلیم بودن را بیاموزم، نه این

  . و مقاومت بپردازم

 

 



   

  

 

1534 پیغام عشق قسمت خانم مهردخت از چالوس   

 3۰5۰ غزل شمارۀ شمس،   دیوان   مولوی،

 یها سازچو فکرتِ نقّاش نقش   یدمَ

 روبی  هافرش  فرّاش  ۀ چو دست  یگه

 دار دسته  بلند جاروب:  فرّاش*

ها و زُدودن  شوند. حتی با پاک کردن این فکرها و نقش ها خیلی سریع پاک می با فضاگشایی کردن است که این نقش 

کنم، یعنی همین ات پرواز می دهی که به فرشتگانت دادی و من هم در فضای یکتاییبه من پروبالی می   هایمهمانیدگی 

 .کنمشوم و مثل تو فکر و عمل می لحظه از جنس تو می 

 3۰5۰ غزل شمارۀ شمس،   دیوان   مولوی،

 را  آن  ۀخلاص  ،یچو نقش را تو بروب 

 ی و پرّ و بالِ کرّوب  یده  ی فرشتگ

 فرشتگان   عالَمِ  به  منسوب آسمانی،: کرّوبی*

ات را به هر چیز ذهنی ندهی تا مَشک پر  ات را خاموش کنی و توجهگوید باید هر لحظه ذهن همانیدهحال مولانای عزیز می 

بدزدد، در مَشک تو شکافی ایجاد  ات را  از آب حیات و نیروی شفابخش خداوند سالم بماند. اگر هر همانیدگی بخواهد توجه 

عبارتی تو تسلیم نیستی، مرغ خودت  وقت این حاکی از معیوب بودن توست، به   رود، آن ات به هدر می شود و آب زندگی می

 ات را بدزدد و از این لحظه غافل شوی که معاد و مُستَقَر تو در این لحظه است. توجه   سازیِ ذهننیستی. نگذار یک سبب 

بخواهی هر لحظه سوار هشیاری ذهنت شوی و مرکب دل را که هشیاری حضور است فراموش کنی، به شمس مَفخرِ  اگر  

 .تبریز یعنی مرکز عدم و خدای درونت وصل نخواهی شد



   

  

 

1534 پیغام عشق قسمت خانم مهردخت از چالوس   

 3۰5۰ غزل شمارۀ شمس،   دیوان   مولوی،

 خموش، آب نگه دار همچو مَشکِ درست 

 ی وب یبدان که مع ،یزیور از شکاف بر

 دلت   دیاز آن رس زیمفخرِ تبربه شمس 

 ی مرکوب  نمودی چسُت دُلدُلِ دل م  که

 اسب  مَرکَب، مطلق جااین در. بود فرستاده   اکرم رسول به  اسکندریه  حاکم که اسَتری یا  اسب نام : دُلدُل*

 با کمال احترام، 

 مهردخت از چالوس 



 

 

 

1534قسمت پیغام عشق   خانم محیا  

 نام او به 

  قانون جبران 

 پروین اعتصامی، دیوان اشعار، مثنویات، تمثیلات و مقطعات، گفتار و کردار 

 نبود آگهیم پیش از این، که من چه کسم

 جبران  وقت کار، توان کرد این خطاه  ب

  های قبلی غافل نشویم. آموزه  از  های جدید گنج حضوردر کشاکش آموزه  قانون جبران.ام در مورد  سلام متنی تهیه کرده 

گنج حضور ما را با آن آشنا    عمیق زندگی و خداوند که جناب شهبازی در  ترین معناهایترین و پرقدرتیکی از عجیب 

جای   ای هم وسعتش قانون جبران چنان وسیع است که هرگز در حتی یک کتاب هزار صفحه . جبران بود  قانون   فرمودند 

 . اندعمیق عرفانی به بحرِ معنا تشبیه شده گیرد. برای همین است که معناهاینمی 

جا که خدا بخواهد و اجازه دهد  ها را تا آن است، معمار است، همۀ خرابی  قانون جبران مثل سازندگی یک شهر ویرانه 

ادبِ جبران   ها فقط پلۀ اولواریز ماهانه است، بلکه این  تماس یاتر از یک  قانون جبران خیلی وسیع کند.درست می 

من اگر با   تو سمیعی و بصیری و دانایی، ،که خدایاادبِ این .بله قانون جبران ادب است. دهندکردن را به ما آموزش می 

که خودم را بزنم به آن  خواهم برگردم جبران کنم نه اینخودم یا کسی کردم می   هایم تخریب یا ظلمی در حقذهنیمن

  ادبی کنم در پیشگاهت.راه و بی 

چرخۀ   خواهمای به من شد، می خواهم در حد توانم با نهایت تلاشم جبران کنم. جایی اگر نیکی جایی تنبلی کردم، می 

ریزی و دقت و  یک مدرسه مثل گنج حضور، یا یک معلم در حق من کردند را به همان   هایی که تو یا پدر و مادر، یانیکی 

ذهنی  گردنِ من بوده. از سرزمین توقع من  خواهم بپذیرم همۀ تقصیرمی .  ظرافت جبران کنم، با تمام تلاشم در حد توانم

 . رخت برچینم و سفر کنم و بروم به سرزمین جبران  ذهنی که از همۀ دنیا و خدا طلبکار است ادبی من و بی 



 

 

 

1534قسمت پیغام عشق   خانم محیا  

قانون جبران  . آوردبه دنبال می  نهایت و در حد بسیار وسیعدست به عمل عظیم و عمل فضاگشایی بی   قانون جبران

عمیق و سازنده است از طرف ما در حق خدا،   خواهیخواهی حقیقی است، معذرت خواهیِ عملی است، معذرت معذرت

دهد  قانون جبران نشان می   .کردیم  ها بدمان به آن ذهنی هایی که با من مان و حضور درون انسان زندگی، حضور درون

  فرمایند:که پروین اعتصامی در این بیت زیبا می کجا ایستادیم، چنان کسی هستیم وچه 

 کردار  و  گفتار مقطعات،  و  تمثیلات  مثنویات، اشعار،  دیوان اعتصامی،  پروین

 نبود آگهیم پیش از این، که من چه کسم

 جبران  وقت کار، توان کرد این خطاه  ب

زده بودیم، بلکه با  کسی هستیم و از خودمان غافل و خوابدانستیم اصلاً چه نمی   وسیع زدنپیش از دست به جبرانِ  

مان را در حد توان با تمام تلاش جبران  ذهنیهای منبه کار وسیع باید بزنیم تا خطاها و خرابکاری قانون جبران دست 

ها. قانون جبران شاید  فرمول کار از جناب شهبازی هم زندگی مرا تغییر داد: کار سازنده در جهت تغییر وضعیت . کنیم

 نهایت و ماندنی و طولانی هستند که باعثهایش چنان بزرگ و بی ها و میوه نظر بیاید، ولی ثمره خیلی ابتدا سخت به 

قوانین راه معنوی بیان   ترینترین و سازنده یکی از بزرگ   شود قانون جبران از طرف هرکسی که دست به آن زدهمی

 .شود

 ،نهایت و خدا قوت خدمت همۀ عزیزانبا تشکر بی 

 محیا 



 

 

 

1534قسمت پیغام عشق   خانم پروین از استان مرکزی 

 با سلام خدمت استاد عزیزم و همۀ دوستان و یاران معنوی

  حکایت رنجور  برداشتی از

 . شد  تفسیر  حضور گنج  ۹۸1 برنامه  در  و  شود می  آغاز ششم دفتر  1۲۹3 بیت  از حکایت  این

  ربایی دل   ابزارهای  تمام  دادن   دست   از  وجود   با  نودسالگی   در  که  ایعجوزه   حکایت  از  بعد  را  حکایت   این  مولانا   جناب

است.    آورده  کند  پیدا   رویی   و   بَر  خواستمی   قرآنی  عُشرهای  چسباندن  با  و   داشت  را   شوهر  هوس  و  شهوت   ذهنیمن

 هایگفته   از  و   است  مشغول  سطح   در  فقط  و  ندارد  کردن   ارائه  برای  چیزیهیچ   ذهنیمن   که  گفت  ما  به  حکایت  آن  در  مولانا

   ندارد. عُمقی   وجودش  در  بزرگان سخن  و کندمی  استفاده  خود  ظاهر کردن  درست برای  فقط  هم بزرگان و  معنوی

  و   بگیرد  را   نبضش  که   خواهدمی   او   از  و   رودمی   آگاهی  طبیب  نزد   که  آورد می   را   رنجوری  شخص  حکایت  ادامه  در  مولانا

  طبیب   از و  ندارد  خوبی احوال  و است  بیمار  که   است  ذهنیمن  نمادِ رنجور  حکایت  این  در.  کند  بازگو   را  اشدرونی  احوال

  که   دهدمی   نشان  قصه  این   در   مولانا دهد.    نظر  اش درونی   احوال   مورد  در   و   بگیرد  را   نبضش   که  خواهدمی   ستارخو   دانای 

  اش زندگی   ظاهری  هایوضعیت   کردن   درست  با  و  دارد  توجه   سطح  به   فقط   و  نیست  زندگی   به  شدن   زنده  دنبال  ذهنیمن

  احوال   انعکاس  او  زندگی  بیرونی  احوال  و  اوضاع  که  نیست  متوجه  شخص  این.  کند  خوب  را  اش باطنی   احوال  خواهدمی

  کند. سازیپاک   را درونش   باید اول  درست   اوضاع  و  خوب احوالِ   داشتن برای و  اوست   درونی  وضعیت و

  این   منظور   و  کندمی   توصیف   پوشاننده   یعنی  ستارخو   صفت  با   استزندگی   یا   خداوند  نماد   که  را   طبیب  جااین   در   مولانا

  گرفتنِ   با   کند. طبیبنمی   فاش   المقدور حتی   و   کندنمی   رسوا   را   ما  و   پوشاندمی   ذهنیمن   در   را   ما  هایعیب   خداوند   که   است 

  احوال   که  داند می   خداوند   یعنی  ،نیست  او  برای  صحتی  امید  و  است  لاعلاج  بیماری  این  که  شود می   متوجه   بیمار  نبض

  آورد. ولی  وجود به   فرد   این  درونی   احوال  در   تأثیری  تواند نمی   بیرونی   احوال  و   اوضاع   تغییر  و   نیست  شدنی  خوب  ذهنیمن

  که   داریم  اصرار  خداوند   به   همیشه   و   دانیممی   هاموقعیت   و   اشخاص  را   مانبیماری  و   رنج  علت   ذهنیمن   عنوان به   ما
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  زندگی،  مکان  تغییر جدید،  هایرابطه  با  خواهیم می  ما. شود خوب حال درون ما  تا  کند درست   را مانزندگی  هایوضعیت 

  از   غافل.  کنیم  خوب  را  ماندرونی   حال  غیره  و   جدید  دوستان  بیشتر،  هایهمانیدگی   آوردن   دستبه   سیاسی،  اوضاع  تغییر

  نشود   درمان  ما  بیمار  درون   این   تا   و   گیردمی   سرچشمه   ما  بیمار   و   آلوده   درون   از   ما   زندگی   هاینابسامانی   همۀ   منشأ   کهاین

  شد.  نخواهد  درست  درونمان باشیم، بیرون  کردن درست   مشغول  هم سال   هزار اگر

  حال   در   طرف   همه  از   و  است   ویران   بست پای   و   درون   از   که   هستیم  ایفرسوده   و   کهنه   ساختمانِ  مانند   ذهنی من  در   ما

  کنیم   درست   و   بکوبیم  اساس  و   پایه  از  را  ساختمان   کهاین  جایبه   ما  و   کرده   پُر   را   خانه   فاضلاب  بد  بوی  و   است  آب  نَشت 

 یا   کنیم. طبیب  حفظ  را  ویران  ساختمان   نما  کردن  درست   با  خواهیممی   و   هستیم  آن   بیرونی  نمای  کردن  درست   حال   در

  میل   اش خدایی   دل   هرچه  یعنی  گویدمی   دلش   هرچه  و  دهد  قرار  مرکزش  در  را  او   که   خواهدمی  رنجور   ذهنیمن   از  خداوند 

  اشتباه  هم  را  الهی   طبیب   گفتۀ   داند، نمی   را   توهمی  دل  و   واقعی   دل   تفاوت   که   نگرسطحی   ذهنیمن   اما  دهد،  انجام  کندمی

  مرکزت  به   من  گذاشتن   در   گویدمی   دهد. خداوند   انجام   باید  کرد  میل   ذهنیمن   هرچه  کندمی   گمان   و  کندمی   برداشت 

  خواهی   بیشتری  زیان   بیندازی  تعویق   به  را   کار   این  هرچقدر   چون   نکن،   درنگ   کار  این   در   و   باش   نداشته   پرهیز   و   صبر

 .دید

 13۲۲ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نبضِ او بگرفت و واقف شد ز حال 

 صحتِّ او بُد مُحال  دیکه ام

 13۲3 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گفت: هر چِت دل بخواهد، آن بکن 

 رنجِ کهن نیتا رود از جسمت ا
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 13۲4 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ریوامگَهرچه خواهد خاطرِ تو،  

 ریزحَ زتینگردد صبر و پره تا

 13۲۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 عمو  یرنجور را، گفت ا  نیچن نیا

 شئِتُمُاِعمَْلُوا ما    ،یتَعال   حق

  متوجه   را  بزرگان  سخن  و   آسمانی   آیات  ذهن  در   انسان  که  دهدمی   نشان  و  کندمی   عنوان   را   ایآیه   جااین  در  مولانا

  و   ابزار  هم  را  آسمانی  کتاب  هر  یا  قرآن  آیات  نادرست  برداشت  با  و  کندمی   را  خودش  ذهنی  برداشت  فقط  و  شودنمی 

  دهد.می  قرار  خود  مقاصد بردنپیش   برای  آویزیدست 

 4۰ آیۀ ،(41)  فصلت  سورۀ  کریم، قرآن

 «بَصیِرٌ  تَعْمَلوُنَ  بمَِا إِنهَُّ شئِتُْمْ  مَا ... اعمَْلُوا»

 .«بیناست کارهایتان به  او  ،بکنید خواهیدمی  ... هرچه»

گذرد بیناست، پس ما باید او را در مرکز خود قرار دهیم  دهیم و هرچه در دل ما می وقتی خداوند به هرچه که ما انجام می 

کند انجام  ش میل میاذهنی بینیم که رنجور هرچه منبعد از این می   .فهمد. اما رنجور غلط می و با مرکز عدم عمل کنیم

آید بنشیند، ولی رنجور برداشت  خواهد که به تماشای آب حیاتی که از سوی زندگی می طبیب الهی از او می  .دهدمی

شود  مواجه می  ایجا با صوفی جا تفرّج کند، در آن کند که باید به کنار رودخانه برود و در آن رنجور فکر می . سطحی دارد

 . ی به پسِ گردن او بزنداکند که سیلی شوی سر و روی خود است. رنجور با دیدن صوفی میل می وکه در حال شست 
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باره است و میل به تخریب و آسیب رساندن به دیگران دارد  ذهنی سیلی دهد که هر من مولانا در این قسمت نشان می 

کند و حتی اگر عملاً این کار را انجام ندهد، با ارتعاش  آسیب خود را به او وارد می   های دیگرانضعفو از طریق نقطه 

دهد این است  جا به ما نشان می زند. نکته دیگری که مولانا در اینبه دیگران آسیب می   فرستدمخرّبی که به جهان می 

کنیم و ، یعنی داریم روی خودمان کار میشوی خود در آب زندگانی هستیم وعنوان صوفی در حال شست که اگر ما به 

به پاکسازی می درونمان را   به دیگران نداریم، اینکنیم و  گونه  قول معروف سرمان توی لاک خودمان هست و کاری 

  ها سیلی بخوریم.های ذهنی در امان باشیم و هر لحظه ممکن است که از آننیست که از آسیب من 

 1333 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اندر برََم در معرکه  اشی ل یس

 تهَْلُکَه  یدبِایَْ  تُلْقُوالا  نکهآز

 1334 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 فلان  یا زیصبر و پره نیست اتَهْلُکَه 

 گران یبکوبشَ، تن مزن چون د  خوش

 . کندفهمی می آورد که رنجور باز کج جا مولانا آیۀ دومی را می در این 

 1۹5 آیۀ ،( ۲)  بقره رۀ سو م،یقرآن کر

 سبَِیلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بأِیَْدیِکُمْ إِلىَ التَّهْلکَُۀِ  وَأَحْسنِوُا  إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمحُْسنِیِنَ.«»وَأَنْفِقُوا فیِ 

 »در راه خدا انفاق کنید و خویشتن را به دست خویش به هلاکت میندازید و نیکى کنید که خدا نیکوکاران را دوست دارد.«
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  را   خودش  جسم  برحسب  دیدن  و  مرکزش  به  ذهنی  چیزهای  آوردن  طریق  از  انسان  که  گویدمی   ما  به  آیه  این  در  خداوند

.  شد  خواهد   هلاک  ، نکند  عمل  اشنفسانی   امیال برحسب اگر که  کندمی   فکر  رنجور  شخص   این  اما .  اندازدمی   هلاکت  به

 فرمودند:  مولانا حضرت که داشتیم بیتی از دفتر سوم هم در

 3434 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست چشمش تَهْلکُه  شِ یآنکه مُردن، پ

 او به دست رد بگی تُلْقوُا لا  امَرِ

 هلاکت : تَهْلُکه*

 .نیندازید  میفکنید،: لاتُلْقُوا*

  خودشان  که  کسانی .  کندمی   برداشت   است  خودش  نفعبه   که   را   چیزی  قرآن   آیات   از  ذهنیمن   که   بینیممی   هم   بیت   این  در

  خداوند   گویندمی   و   گیرندمی   دستبه   را   آیۀ »لاتُلْقوُا«   نیستند،  ذهنیمن   به   مردن   به   حاضر   و   دانندمی   یکی   ذهنیمن   با   را

 نیندازید.  هلاکت به  را خودتان   فرموده

 133۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اندچاره یخلق، رنجورِ دِق و ب

 اند بارهی ل یس  و،یخِداعِ د وز
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 133۸ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 صیحر جُرمانی ب  یِ ذایجمله در ا

 صی نقَ انیهمدگر جو یِقفا در

 گریحیله : خِداع*

 کردن  اذیت :  ایذا*

 سر پسِ  گردن،  پشت :  قفا*

 جویی عیب :  نَقیص*

  و   کنیممی   تحریف  خودمان  نفعبه   را  دین  و  بزرگان  سخن   و  نداریم  کاری  بزرگان  حرف  به   ذهن  در  ما   که  گویدمی   مولانا

 در   مانذهنی من  با   ما.  اندبیچاره  و  هستند  روانی   بیمار  ذهن  در   مردم  همۀ  تقریباً  گویدمی .  دهیممی   انجام  را  آن   عکس

 برای  دهیم،می   فریب  گوییم،می   دروغ  زنیم،می   ضربه  همدیگر  به  کنیم،نمی   رحم  همدیگر  به   کنیم،می   تخریب  جهان

  در  هستیم. ما  بیمار  چون   چرا؟   بریم،می  را   دیگران   آبروی  زنیم،می   جار   را   دیگران  هایعیب   کنیم،می   دسیسه   همدیگر

 هایضعفنقطه   روی   دست  کنیم،می   وادار  واکنش  به   بلکه  ،کنیمنمی   دعوت  فضاگشایی   و  صبر  به   را  هاانسان   ذهن

  آور،رنج  هایفیلم   آور،رنج  هایقصه   کنیم،می   پخش را  منفی   اخبار،  کنیممی   ایجاد درد  هاآن  در و  گذاریممی   نوعانمان هم

 . است ذهن  در ما بارگیسیلی  از  نشان  همه

  واکنش   و  کندمی   اندیشیعاقبت   ولی  بزند،  رنجور  آن   به  مشت  سه  دو   خواهدمی   صوفی  که  دهدمی   توضیح  مولانا   ادامه  در

 . دهدنمی   نشان
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 1355 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 پُر آتش شد ز خشم ی گر چه آن صوف 

 او بر عاقبت انداخت چشم  کیل

 135۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مانَد به کام ی اوّلِ صف بر کس 

 بندِ دام   ندیدانه، ب رد ینگ کو

 135۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 راد نِیبانیحبََّذا دو چشمِ پا

 نگه دارند تن را از فسَاد که

 خوشا  : حبََّذا*

 جوانمرد فرزانه،   حکیم،:  راد*

  در   که   صوفی  عنوانبه   ما   پس   . شودنمی   اتفاق   قربانی   و   کندمی   باز  را   فضا   کشد،می   هشیارانه   درد   کند،می   صبر   صوفی

  کنیم  باز  را  فضا  کنیم،  اندیشیعاقبت   دیگر  ذهنیِ  هایمن   سیلی  برابر  در  باید  هستیم  خود  سازیپاک   و  وشوشست   حال

  به  شدن   زنده  ما   منظور  که   بدانیم  باید   ما .  کنند  فلج   خودشان  مثل   هم   را  ما  بیمار  و  درد   پُر   ذهنی  هایمن   ندهیم  اجازه   و

  خالی   جا  هاآن  سیلی  برابر  در  و  داریم  نگه  امان  در  رویانش تُرُ   آسیب  از  را  خودمان  چگونه   که  ماست  هنر  ست. اینزندگی 
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  مورد   در   بیت  چند   ادامه   در  مولانا.  نیفتیم  هاآن   دام  در  و  باشیم  اندیشعاقبت   کرد،   اصابت  ما  به   هاآن   سیلی  اگر  و  بدهیم

 :فرمایدمی  و آورد می  ما اعمال  بازتاب

 133۹ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 را قفا  گناهانی زننده ب یا

 جزا؟  ینیبی خود نم  یِقفا در

 134۰ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هوا را طبِّ خود پنداشته یا

 صَفعْ را بگماشته فانیضع بر

 1341 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دَواست  نی آنکه گفتت: ا دیبر تو خند

 کآدَم را به گندم رهنماست  اوست

 سیلی : صَفعْ*

  کنی می   مردم  حق   در   که   ظلمی   دانینمی   آیا  ای،پنداشته   خودت   درمان  و   طبیب  را  تاذهنی من  های خواسته   که   تو   گوید می

  ضعیفان  به  و  کن   عمل  او  خواست  طبقِ  و  بگذار   مرکزت  در  را  ذهنیمن  گفته  تو  به  که  کسی  آن  گشت؟  خواهد  باز  خودت   به

  را   قضاوت   میوۀ   هاآن   شد   سبب   و  داد   فریب  را   حواّ   و   آدم   که   بوده   شیطان   جنس  از   او   و   خندیده  تو   به   درواقع   بزن   سیلی

  برنخورد،   آدم  حضرت  به  شیطان  سیلیِ  اما  شد،   آدم  حضرت   لغزش   باعث  شیطان  که  است   درست  گویدمی   بخورند. مولانا
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  قرار  خداوند  حمایت  مورد  بنابراین  خواست، عذر و  پذیرفت را  اشتباهش  مسئولیت  و  کرد  فضاگشایی  آدم  حضرت چون

 . کرد برخورد  خودش به  شیطان  گردنیپس   و  گرفت

 1343 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و او را زد قفا  د یاوش لغزان

 را جزا  نیقفا واگشت و، گشت ا آن

 1345 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کوه بود آدم، اگر پُر مار شد

 شد  اضِراری است و ب اقیکانِ تِر

 134۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یا ذرّه  یندار یاق یتو که تِر

 ؟یا غرّه  یی خلاصِ خود چرا از

  با   یعنی  ،بود  پادزهر  و   تریاق   معدن  خودش  و   بود   کوه  اما  شد،   مار  پُر   و   کرد   هم  خطا  اگر  آدم  حضرت   گویدمی   مولانا

  از   پُر  مرکز  هنوز  که  تو  ولی  ،نشد  وارد  او  به  ضرری  بنابراین  داشت،  دسترسی  پادزهر  معدن  به  لحظهبه لحظه   فضاگشایی

  مغرور   چرا  ای،نکرده  قربانی  را   اتذهنی من  یعنی   را   اسماعیلت  و   نداری توکلی   و  اینکرده  فضاگشایی و   داری   همانیدگی 

 داری؟   خلاص راهِ  کنیمی  فکر و  شویمی
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 1353 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نی قی ی دانی نم  یبازتو رسََن  

 ن یبر زم روی و م ی پاها گُو  شُکر

 1354 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 پَر مساز از کاغذ و از کُه مپََر

 ست سَر رفته  یکه در آن سودا بس 

  به  که اینکرده فضاگشایی  نداری،  کافی دانش ایجنبه   در تو اگر که کندمی  اشاره  مطلب این به  بیت  چند  این در مولانا

  بروی   راه  زمین  روی  که  است   بهتر  پس   هستی،  ذهن  در  کاملاً  و  نداری  آینه  و  ترازو  و  باشی   داشته  دسترسی   زندگی  خرد

 .نکنی  عمل جسمی  هشیاری و  ذهنیمن  معلومات با  یعنی ،نپَری کوه از کاغذی  بال  با  و  نکنی بازیرَسن  و

 13۷۸ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تو، برَْد  یدان ی فعلِ آتش را نم 

 دانش مگََرد نیآتش با چن گِردِ

 13۷۹ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و آتش ار نبود تو را   گیعلمِ د

 مانَد، نه اَبا  گ یشَررَ نه د از

 



 

 

 

1534قسمت پیغام عشق   خانم پروین از استان مرکزی 

 13۸۰ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زیو فرهنگ ن   دیآب، حاضر با

 زیسالم در ازَ گ یپزد آن د تا

 دورباش :  بَرْد*

 آش :  اَبا*

 دیگ آمدن  جوش به : ازَیز*

 ، با سپاس فراوان

  مرکزیپروین از استان 



 

 

 

1534قسمت پیغام عشق   خانم فاطمه از مازندران  

  سلام و خدا قوت 

 .هایتان بهاری، همیشه شاد و بیدار بمانیدنوروز حضورتان مبارک و دل   ،به همراه سال نو

 1۶۸5 شمارۀ   رباعیمولوی، دیوان شمس، 

 افروز تویی اندر دل من مها دل 

 لیک دلسوز تویی  ،یاران هستند

 شادند جهانیان به نوروز و به عید 

 عید من و نوروز من امروز تویی 

 با یاد تو خرم و نو و تازه شود هر دو جهان.   لحظه  عید بهار نوروزم تویی. هر  ساعت   دم، هر هر

 11۶۷ شمارۀ   رباعی شمس،   دیوان   مولوی،

 تو منم  یبا درد بساز چون دوا

 تو منم یکس منِگر که آشنا در

 قدسی  حدیث

  قَتَلتَهُ   عشََقَتَهُ   مَن   وَ   عَشَقتَهُ   عشََقنَی   مَن   وَ  عشََقنَی   احَبَنَّی   مَن  وَ   احَبَنَّی  عَرَفنَی  مَن   وَ   عَرفَنَی   وَجدََنی   مَن  وَجَدنَی،   طَلبَنَی   »مَن

 دیِتَُهُ. «   فَاِنّا  دیَِتَهُ علَی  منَ وَ  دیَِتَهُ فَعلَی   قَتَلتَهُ  مَن وَ

  دوست  مرا بشناسد، مرا که  هر و  شناسدمی  مرا  بیابد، مرا  که هر و  یابدمی  مرا کند، طلب  مرا کس  هر: فرمود( »)خداوند  

  عاشقش   که   را  کس   هر   و  شوممی   عاشقش  بشود،   عاشقم   که   هر  و  شود می   عاشقم  بدارد،   دوست  مرا   کسی  هر  و   دارد 



 

 

 

1534قسمت پیغام عشق   خانم فاطمه از مازندران  

  من  دارد،   بهاخون   من   گردن   به   که   کس هر  و   است   من   گردنِ  به  او  بهایخون   بکُشم،   را   کس هر   و  کُشممی   را  او  بشوم، 

 هستم.« او  بهایخون  خودم 

 11۶۷ شمارۀ   رباعی شمس،   دیوان   مولوی،

 مگو که من کُشته شدم  ی گر کُشته شَو

 تو منم  یبهابده که خون   شُکرانه

 ، نوروزتان پیروز، سرشار از عشق احد

 فاطمه از مازندران 



 

 

 

1534قسمت پیغام عشق   

های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishiramin 
 

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Parviz4762@mac.com 


